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 چکیده:  

شود  سعادتی که گمان میکند. سعادت بر دو قسم است: ی چیستی سعادت و اقسام آن بحث میعلم مدنی درباره

شود. فارابی در  سعادت است در حالی که چنین نیست و سعادتی که سعادت حقیقی است و سعادت قصوی نامیده می

 پردازد.   این بخش به تبیین چگونگی نائل شدن به سعادت دنیوی و اخروی می

 

 ، سطر دوم  298کتاب المله، صفحه 

ده و یعرف ان السعاده ضربان: سعاده یظن بها انها السعاده من غیر عن السعا  1»و العلم المدنی یفحص اولا

ان تکون کذلک و سعاده هی فی الحقیقه سعاده و هی التی تطلب لذاتها و لا تطلب فی وقت من الاوقات 

 لینال بها غیرها و سائر الاشیاء الاخر انما تطلب لتنال هذه. فاذا نیلت کف الطلب«

هایی  ی عملی قرار دارند؛ بخشهای مختلف حکمت عملی تحت علم مدنی یا فلسفه در جلسات قبل گفتیم که بخش

خواهیم روشن  ی علم مدنی بحث کنیم؛ به این معنا که میی وظیفه خواهیم درباره همچون فقه، اخلاق و ... . حالا می

م مدنی این است که بیان  فرماید اولین کار علکند. مصنف میی چه چیزهایی تفحص و بحث میکنیم این علم درباره 

 کند: کند سعادت چیست. فارابی به این منظور سعادت را به دو قسم تقسیم میمی

بیند که سعادت نیست. این شود، سعادت است اما اگر انسان بما هو انسان به آن توجه کند، می. سعادتی که گمان می1

سعادت عبارت است از: پول، وسائل فراهم آوردن زندگی  نامیم. این قسم از سعادت را سعادت متوسطه و مقدّمی می

 و ... .

خواهیم و نه به  نامند. ما این سعادت را به خاطر خودش می . سعادت حقیقی که آن را سعادت قصوی )نهایی( نیز می2

یی که  جاقراردادن آن برای چیزی دیگر. این قسم از سعادت عبارت است از رستگاری در آخرت. از آن خاطر وسیله 

ای برای زندگی ما در آخرت است. بنابراین اگر برای زندگی  ی آخرت است، زندگی ما در دنیا نیز مقدمهدنیا مقدمه

ی سعادتند اما سعادتی متوسط و مقدمی برای رسیدن به سعادتی بالاتر.  در دنیا به وسایلی نیاز داریم، این وسایل نیز مایه 

آید و ما  رای چیزی نیست و خودش مستقیما سعادت و هدف به شمار میای ببر خلاف سعادت اخروی که مقدمه

 گیریم.  کار میهای دیگر را برای رسیدن به آن بهسعادت

 
 ی هر یک از دو قسم به شکلی جداگانه است. دومین گام مربوط به بحث کردن درباره . »ثانیا« در متن نیامده است، با این حال روشن است که  1
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توان به این دو رسید. کند که چگونه میکند که دو نوع سعادت وجود دارد و ثانیا بیان میپس علم مدنی اولا بیان می

خیلی مورد توجه علم مدنی نیست. به عبارت    –ی نبوده و سعادتی مقدمی است  که سعادت حقیق  –البته سعادت مظنونه  

 دیگر بیشترِ همت علم مدنی متوجه بیان کردن سعادت قصوی و اخروی است.   

کند: سعادتی که کند و آن را به دو قسم تقسیم میی سعادت بحث میی عبارت: علم مدنی در ابتدا دربارهترجمه

سعادت است. این سعادت به خودیِ  و سعادتی که در حقیقت    2شود سعادت است، در حالی که چنین نیست گمان می

ی اشیاء برای رسیدن به  شود؛ بلکه همهای برای رسیدن به غیر طلب نمیگاه به عنوان مقدمه خود مطلوب است و هیچ 

این سعادت که سعادت قصوی و حقیقی است،  

شود. بنابراین وقتی به این سعادت  طلبیده می

شود و همین  دسترسی پیدا شود، طلب متوقف می

ی این است که این  دهنده وقف شدن طلب نشانمت

 مقصود، مقصود مقدمی نیست.

 تعریف ایشان از سعادت چیست؟ پرسش:

جا به تعریف سعادت پرداخته نشده  در این پاسخ:

اما در نمط هشتم اشارات سعادت به معنای لذت گرفته شده است. لذت بر دو قسم است: لذت حسی و عقلی. البته در  

شود. لذت باطنی عبارت است  لذتی به نام لذت باطنی هم داریم اما این لذت به نحوی به لذت حسی ملحق میاین بین  

شود. لذت عقلی  ی واهمه و ... . در مقابل به لذت چشم و گوش لذت ظاهری گفته میی خیال، لذت قوه از لذت قوه 

مقدمی است یا اصلا لذت نبوده و گمان  به معنای سعادت عقلی و لذت حسی و باطنی به معنای سعادت حسی یا 

 ها است.    ی آنشود که سعادت است. به بیانی دیگر سعادت به معنای دسترسی به خیرات و لذت بردن از ناحیه می

 »و هذه لیست تکون فی هذه الحیاه بل فی الحیاه الاخره التی تکون بعد هذه و هی تسمی السعاده القصوی«

 
زند ثروت است. اگر هایی که مصنف برای این قسم میهای مقدمی قرار دهیم. یکی از مثال ها را جزء سعادت. با این حال احتمال دارد که برخی از این سعادت 2

ی سعادت اخروی خواهد بود اما اگر به معنای دارئی مازاد بر احتیاج باشد، سعادتی خواهد بود که کنیم، مقدمهزندگی می ای باشد که با آنثروت به معنای دارائی

ای برای سعادت اخروی انسان باشد. تواند مقدمهشود سعادت است در حالی که نقشی در سعادت ندارد. مثال بعدی مصنف کرامت است. کرامت انسان میگمان می

را  زند که عرف مردم آنحال اگر کرامت به معنای افتخار و پز دادن باشد، سعادت نیست. فارابی در بیشتر موارد برای سعادت مظنونه به چیزهایی مثال می با این

شوند، دیگر سعادت مظنونه به حساب ی سعادت اخروی دانند اما حقیقتا سعادت نیستند. با این حال اگر درجات و مراتبی از سعادات مظنونه بتوانند مقدمهسعادت می

ی چیزی نیست. مفهوم دهند که این سعادت مقدمهکنند و در بخش سعادت دوم توضیح میی سعادات مقدمی بحث مختصری میآیند. معذلک ایشان درباره نمی

 این جمله این است که سعادت اول مقدمه است. 

کنیم، ای باشد که با آن زندگی میاگر ثروت به معنای دارائی

ی سعادت اخروی خواهد بود اما اگر به معنای دارئی مازاد مقدمه

شود سعادت احتیاج باشد، سعادتی خواهد بود که گمان می بر

 است در حالی که نقشی در سعادت ندارد. 
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دهد.  افتد؛ بلکه در حیات اخروی رخ میهدف نهایی است، در این حیات اتفاق نمیو سعادت قصوی و حقیقی که 

 شود.    حیاتی که بعد از این حیات است و سعادت قصوی یا نهایی نامیده می

او   3»و اما التی یظن بها انها سعاده و لیست کذلک فهی مثل الثروه و اللذات او الکرامه و ان یعظم الانسان

 فی هذه الحیاه من التی یسمیها الجمهور خیرات« 4تی تطلب و تقتنیغیر ذلک من ال

شوند سعادت هستند اما در واقع چنین نیستند، چیزهایی از این قبیلند: ثروت، لذات،  در مقابل چیزهایی که گمان می

ها را  ی مردم آن ه شوند. سعاداتی که تودو سایر سعاداتی که در این دنیا کسب می 6، عظیم شمرده شدن انسان5کرامت

 آورند.  خیرات به حساب می

های مختلف  ی شعوب و بخششود و قاعدتا بحث دوم باید دربارهاین بحث اولی بود که در علم مدنی مطرح می

پردازد و بحث دوم را به »فحص عن الافعال و السیر« اختصاص  سعادت باشد. با این حال فارابی به این بحث نمی

 دهد.  می

 « 8حص عن الافعال و السیر و الاخلاق و الشیم و الملکات الارادیه حتی یستوفیها کلها و یاتی علیهایف 7»ثم

ها و ملکات ارادیه است. این بحث در علم مدنی تا جایی ها، اخلاق، خویی افعال، سیرهجو درباره وبحث دوم جست

 ی افعال و شیم استیفاء شوند. مطرح است که همه 

 هذه لیس یمکن ان توجد جمیعا فی انسان واحد« یبین ان 9»ثم

بحث بعدی این است که بدانیم رسیدن توأمان به سعادت اخروی و دنیوی برای یک نفر ممکن نیست. بحث مصنف  

باره  مصنف در این  10ی سعادت اخروی نیست؛ بلکه بیشترِ بحثش مربوط به سعادت دنیوی است.جا خیلی درباره در این

ای را که به او واگذار شده است، به تنهایی انجام دهد؛ بلکه برای انجام  تواند آن وظیفه  هر انسانی نمیفرماید: اولامی

 
 . این عبارت تفسیر »کرامت« است.  3
 . ای تکتسب 4
 آید. جا همان افتخار کردن و پز دادن است وگرنه کرامت به معنای کرامت انسانی خود از سعادات اخروی به حساب می. عرض کردیم که منظور از کرامت در این 5
 ارند. کند که انسان خودش، خودش را عظیم به شمار بیاورد یا به سبب روی آوردن دنیا به او، دیگران او را عظیم بشم. فرقی نمی 6
 جا به جای »ثانیا« آمده است.. »ثم« در این 7
 ای و بحث کردن در آن باره است.ای به معنای ورود آن علم در مساله. اتیان علم بر مساله 8
 جا به جای »ثالثا« آمده است. . »ثم« در این 9

 جا مطلق است. . شاید هم بتوان گفت بحث در این 10



 

5 
 

تواند به تنهایی این کار را  آن به مُعِین و افراد انسانی دیگر احتیاج دارد؛ مثلا اگر کسی بخواهد کشاورزی کند، نمی 

جمعی به سراغ کشاورزی بروند. ثانیا صرفا نوع فعلی که به فاعل  انجام دهد و باید از دیگران یاری بخواهد تا دسته 

ها به آن فعل ضمیمه شوند  تا  واگذار شده است، برای رسیدن به سعادت کافی نیست؛ بلکه باید انواع دیگری از فعل

کتفا تواند صرفا به کشاورزی اخواهد کشاورزی کند، نمیشخص بتواند به سعادت برسد؛ مثلا همین شخصی که می

 کند و باید کس دیگری را نیز پیدا کند که نوع شغلش چیز دیگری مثل آهنگری است.  

ی سعادات دنیوی در انسانی واحد جمع شوند.  کند که ممکن نیست همهی عبارت: همچنین علم مدنی تبیین میترجمه

ند به طور کامل در انسانی  توانها نمیی سعادت ممکن است یک سعادت به طور ناقص در شخصی پیدا شود، اما همه

 ای دیگر همکاری صورت بگیرد.  واحد جمع شوند، مگر این که از ناحیه

 «و لا ان یستعملها انسان واحد بل انما یمکن ان تستعمل و تظهر بالفعل بان تتوزع فی جماعه»

رسد  های دیگر به سعاداتی می انسان آید، بلکه او با همکاری  ی این سعادت بر نمیهمچنین یک انسان واحد نیز از عهده 

جا اخذ  ی فعالیت هر دو را یک کنند و ما نتیجهشود؛ مثلا دو فرد کارهایشان را میها یافت میی انسانکه در همه

 کنیم. می

 «و یبین انها اذا توزعت فی جماعه فلیس یمکن من یفوض الیه نوع من هذه ان یقوم بذلک»

ای توزیع کردیم، ممکن نیست کسی که به او نوعی از  م که اگر سعادت را در جامعه ها تبیین کنیو باید برای آن

 های حسی مثل کشاورزی تفویض شده است، به تنهایی به این نوع واحد قیام کند. لذت

 «بالنوع الذی فوض الیه القیام به 11و لا ان یستعمله دون ان یعاونه آخر»

دیگر که نوعی )مثلا نجاری( به او تفویض شده، صرفا به این نوع )مثلا  تواند بدون کمک انسانی  همچنین شخص نمی

 کشاورزی( اکتفا کند. 

 «ذلک یمکنه ان یقوم بما فوض الیه دون ان یعاونه ثالث بالنوع الذی فوض الیه القیام به و لا ایضا »

در مورد شخص دوم هم باید گفت: ممکن نیست  این شخص به فعلی که به او تفویض شده است، بدون معاونت  

 شخص ثالث قیام کند. 

 
 . انسانی دیگر 11
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و انه لا یمتنع مع ذلک ان لا یوجد فیهم من لا یمکنه القیام بفعله الذی فوض الیه دون ان تعاونه جماعه کل »

  «واحد منهم بالنوع الذی فوض الیه القیام به

ها و ضمایم، باز هم ممکن است در گروه اول کسانی وجود داشته باشند که نتوانند به فعلی که به  با وجود این مکمل

 ایشان تفویض شده است، بدون کمک جماعتی دیگر قیام کنند. 

الکراب مثال ذلک ان الذی یفوض الیه القیام بامر الفلاحه لا یتم فعله دون ان یعاونه النجار بان یعد له خشبه  »

 «بقر الفدان 13و یعد له البقار 12و یعد له الحداد حدیده الکراب

مثال این مطلب کسی است که به او کار کشاورزی واگذار شده است. کار چنین شخصی بدون کمک و معاونت نجار 

اده کند. همچنین رسد؛ چرا که نجار باید چوبی را به منظور هدایت مجاری آبِ در میان دره برای او آمبه سرانجام نمی

این شخص برای ساختن »خیش« به آهنگر احتیاج دارد.  علاوه بر این گاوچران باید دو گاوی را که برای شخم زدن  

 ها احتیاج دارد، تهیه کند. به آن

فیبین ان الافعال و الملکات الارادیه لیس یمکن ان یبلغ بها الغرض دون ان تتوزع انواعها فی جماعه عظیمه »

 «حد واحد علی واحد واحد من الجماعه او واحد واحد علی طائفه طائفه من الجماعهاما وا

کند که یا باید افعال و ملکات ارادی را بین تک تک افراد توزیع کنیم و نوع کار را در  بنابراین علم مدنی تبیین می

ای دیگر را مامور نوعی کار دیگر  کار و طائفهها را مامور نوعی از ای از انسان اختیار یک نفر قرار دهیم یا باید طائفه

 کرده و حاصل کارشان را ادغام کنیم.  

ی افعال و  کند که ممکن نیست بدون توزیع افعال در جماعتی بزرگ، به وسیلهی عبارت: علم مدنی تبیین میترجمه

را به تک تک افراد جماعت    ملکات ارادیه به غرض و هدفی رسید. این توزیع یا به این شکل است که تک تک افعال

بدهیم؛ به این معنا که هر کاری مخصوص به یک نفر باشد یا تک تک کارها را به تک تک طوائف جماعت بدهیم.  

 شد. شد اما در حالت دوم کار به طائفه سپرده میدر حالت اول کار به فرد داده می

 «علی تکمیل الغرض بجمله الجماعه 14احتی یکون تعاون طوائف الجماعه بالافعال و الملکات التی فیه»

 
 گذارند، گرفته است. شاید »کراب« در عبارت قبل نیز به همین معنا باشد.  ای که روی گردن دو گاو میجا به معنای تختهظاهرا فارابی »کراب« را در این.  12
 کن نیز آمده است.. بقار به معنای آهنگر و چاه  13
 گردد. . ضمیر به جماعت برمی 14
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ی افعال و ملکات خود، برای تکمیل غرض  توزیع در حالت دوم باید طوری باشد که طوائف جماعت همگی به وسیله 

 با هم همکاری کنند. 

 «کتعاون اعضاء الانسان بالقوی التی فیها علی تکمیل الغرض بجمله البدن»

 کنند. برای تکمیل غرض از خلقت بدن با یکدیگر همکاری می که اعضای بدن به کمک قوایشانچنانهم

خواهند با هم همکاری کنند، باید در مسکن واحد  این مطلب تمام شد. مطلب بعدی این است که این جماعتی که می

ه  متجاور باشند و با هم زندگی کنند تا وقتشان به جهت رفت و آمد به نزد یکدیگر ضایع نشود؛ مثلا در یک کارخان 

 باشند. 

 «و انه یلزم لذلک ان یکون الجماعه متجاورین فی مسکن واحد»

 لازم است برای تعاون اعضای طائفه با یکدیگر، افراد جماعت در یک مسکن با هم همسایه و متجاور باشند.  

  «اصناف الجماعات المتجاوره فی مسکن واحد 15و یحصی»

 کند. ک مسکن متجاور باشند، احصاء میهمچنین علم مدنی اصناف جماعتی را که باید در ی 

 «و ان منها جماعه مدنیه و منها جماعه امیه و غیر ذلک»

ها جماعت مدنی هستند )که فرمانده و دستوردهنده هستند( و بعضی دیگر جماعتی  گروهکند که بعضی از این و بیان می

گروه)کارگر و کارفرما( جماعت دیگری نیز  سواد هستند. )که کارگر هستند( البته ممکن است علاوه بر این دو بی

 وجود داشته باشد؛ مثل جماعات حد وسط.   

 

 ی شهر، تعاون، اصناف جمعیت.  کلمات کلیدی:  سعادت ظنی، سعادت قصوی، اداره
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